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Abstract 

In this article, we will anatomize the places of love and autonomy, as two fundamental psychological 

and, at the same time, moral drivers of human existence, in the epic world. In the world of epic, we 

will argue that, compared to love, autonomy is at the core of the epic hero's existence. In other words, 

in the world of epic, the main axis of hero’s existence is the hero of the desire for autonomy, and love, 

although passionate and burning, is merely subject to it. In fact, in the epic world, love is merely an 

excuse to maintain the hero's autonomy, and it's no more valid. To this end, based on the views of 

Immanuel Kant in the philosophy of ethics, we will first give a brief definition of the principle of 

“autonomy” as opposed to the principle of “Hetronomy”. Then, by comparing the two main heroes 

of the two great epics of human history, namely Rostam in Ferdowsi's Shahnameh and Achilles in 

Homer's Iliad, we will explain how the axis in the epic world is autonomous and love is subordinate 

to it. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 66-79، ص. 1400تابستان ، سی و نهدهم، شمارۀ يازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

لیاد و آشیل ای دو شخصیت رستم شاهنامۀ فردوسیپایۀ مقایسۀ  بر در جهان حماسه خودآئینیعشق و 

 هومر

 
 1ماری افتخارزاده

 چکیده

نيادی حال اخلاقی بشناختی و درعينمنزلة دو رانة رواندر اين مقاله، به تشريح جايگاه عشق و خودآئينی )استقلال شخصيت(، به

در مقايسه با عشق، خودآئينی در شالودۀ هستی قهرمان حماسه قرار هستی بشر، در جهان حماسه خواهيم پرداخت. در جهان حماسه، 

ها، محور اصلی هستیِ قهرمان ميل به خودآئينی است و عشق، هرچند پرشور و سوزان، صرفاً تابع آن است. عبارتی، در حماسهدارد؛ به

ش عيتی بيش از اين ندارد. بدين منظور، با رودر واقع، در چنين فضايی عشق صرفاً دستاويزی برای حفظ خودآئينی قهرمان است و مرج

« ديگرآئينی»ل در برابر اص« خودآئينی»تحليلی در ابتدا بر اساس آرای امانوئل کانت در فلسفة اخلاق، تعريفی اجمالی از اصل -توصيفی

 يليادافردوسی و آشيل در  مةشاهنابه دست خواهيم داد. سپس، با مقايسة دو قهرمان اصلی دو حماسة بزرگ تاريخ بشر، يعنی رستم در 

 شود.هومر، تشريح خواهيم کرد که چگونه محور در دنيای حماسه خودآئينی است و عشق مادون آن محسوب می
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 . مقدمه1

اند. در واقع، برخلاف اين تلقی  های بشههریترين دغدغهترين و بنيادیی از مهمها، همچون اسههارير، روايتی خيالحماسههه

 ها، درداند، اين شخصيت  ها میهای ماوراءالطبيعی آنهای اساريری و حماسی را قدرت  غالب که مشخصة بنيادی شخصيت    

های فراربيعی و ويژگی  ها و کشهههش    عين برخورداری از نيرو عادت، از آرزو يک انسهههان معمولی نيز    های  های خلاف 

سمان می   برخوردارند و در عين آن سر به آ صوص قدرت  1سايند، پای بر زمين دارند. که  های ماوراءالطبيعی قهرمانان  در خ

تر اين است که بگوييم ناتوانی اين قهرمان در مواجهه با نيروهای رقيب، با پشتيبانی نيروهای فراربيعی    حماسه، تعبير درست  

سه، با مدد اين نيروها و با بهره شود.  جبران می شمنانش پيروز می قهرمان حما شود. نمونة  مندی از امدادهای غيبی، بر همة د

 2برجستة اين امر در شاهنامه، امداد سيمرغ به رستم در نبرد با اسفنديار است.

سه خود به    صه، قهرمان حما صرف     رور فیالق ست، بلکه  سه مجهز به نيروهای ماوراءالطبيعی ني ار  اً از اين نيروها برخوردنف

صاحبان قدرت   می سه را از نيروهای خارق عادت خود برخوردار می های ماوراءالطبيعیشود. اين  سازند.   اند که قهرمان حما

جا که قهرمان حماسههه تاتاً از قوای ماورائی برخوردار اسههت، باز اين برخورداری تات و تمات نيسههت و آن قهرمان از حتی آن

فردوسی    ةشاهنام پذيری اسفنديار از ناحية چشم نمونة بارز فقرۀ اخير در   پذير است. آسيب  ادی بشری آسيب  يک ضعف بني 

( Hamartia« )هامارتيا»، از آن با عنوان بوريقاپذيری هه احتمالاً هه همان چيزی است که ارسطو، در رسالة است. و اين آسيب

 3ياد کرده است.

ترين  شری ترين و بمثابة يک انسان خاکی، از ملموس کيد کنيم که قهرمان حماسه، درست به  اين مقدمة کوتاه را گفتيم تا تأ

شخصة گونة )  شود و روايت ( تغذيه میDriveها و انگيختارها )رانه ست، نبايد ما    Genreهای خارق عادت که م سه ا ( حما

 مان حماسه غافل کند.قهر« بشری، بسی بسيار بشریِ»را از اين جنبة هه به تعبير فردريش نيچه هه 

شق و خودآئينی )     در ميان اين رانه سه، ع شری در جهان حما صيت از        Autonomy)4ها و انگيختارهای ب شخ ستقلال  يا ا

سرشت  همه برجسته  ستم، به  تر و  شيل و ر شر يعنی     نماترند. آ سة بزرگ تاريخ ب صلی دو حما هومر و  ليادايترتيب قهرمانان ا

سی، که بحث مقا  شاهنامة  سة تطبيقی آن   فردو ضر بر مقاي ست، از جهت تغذيه از اين دو رانه و انگيختار،     لة حا ستوار ا ها ا

شناختی و اخلاقی هر دو شخصيت رانة خودآئينی است.      که در ادامه خواهيم ديد، شالودۀ روان هايی سرآمدند. همچنان نمونه

شخصيتی خود را به هر قيمت حفظ کنند و هيچ  ترين اصل برای هر دو شخصيت اين است که استقلالبه عبارت ديگر، مهم

اش اسفنديار، وليعهد ايران، که توسط خود دار کند؛ در مورد رستم حتی به قيمت مرگ عزيزدُردانه نيرويی نتواند آن را خدشه 

شهرياری و قهرمانی را آموخت.    ستم آئين  شق نيز، به  4ر شری، هيچ ن   ترين رانهعنوان يکی از بنيادیع ستی ب ست جز  های ه ي

سه. در واقع، همان       شخصيتی قهرمان حما ستقلال  ستاويزی برای حفظ همين خودآئينی و ا رور که توضيح خواهيم داد، در  د

 ای بر آن است.گردد و عشق نيز تنها حاشيهچيز بر گرد خودآئينی قهرمان میرور کلی، همهجهان حماسه، به

سه با      چندان تأثيرگذار در البته، بايد به اين نکتة نه شق و روحية تغزلی، در مقاي شاره کنيم که از حيث ع روند کلی بحث ا

شق می         ست که وقع کمتری به ع سردمزاجی ا ستم قهرمان  شيل، ر شب در      نهد. تهمينه، بهآ ستم، تنها يک  شوقة ر عنوان مع

ز هر دانشی نزد او بهره   چهره ديد /چو رستم بدانسان پری  »زندگانی او حضور دارد که آن نيز موکول است به حضور عاقد:    

که از رخش داد آگهی    يد / وُ ديگر  جات جز فرّهی    / د يد ايچ فر بدی پرهنر  /  ند تا مو پدر     / بفرمود  هد ورا از  يد بخوا يا   «ب

ساس           5(.176ت: 1971-1960)فردوسی،   ست. در واقع، ا شته ا شقانه انبا سات عا شيل از عوارف و احسا بر  ايلياددر مقابل، آ

شيل از گرفته   سئيس ) شدن معشوقه  خشم آ ست Agamemnon( توسط آگاممنون ) Briseisاش بري سة    6( مبتنی ا و هومر حما

 کند:جاودان خود را چنين آغاز می



 79-66/  1400تابستان ، سی و نهدهم، شمارة ياز، سال تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی /69

 

 

شمار مردت آخايی را فراهم کرد   آزار که دردهای بیای الهة شعر، خشم آخيلوس ]آشيل[ فرزند پله را بسرای؛ خشمی دل      

شههمار کرد تا ارادۀ زئوس  ت مرگ افکند و پيکرهاشههان را رعمة سههگان و پرندگان بی همه نفوس مغرور و دلير را به کاو آن

ستيزه    سخن آغاز کن که  شاه     خدای خدايان انجات پذيرفت. ای الهه، از آن روزی  شوت ميان آگاممنون فرزند آتره که پاد ای 

 (.43:  1378مردت بود و آخيلوس ]آشيل[ دلاور که از نژاد خدايان بود نفاق افکند )هومر، 

ون، پيش  شدن بريسئيس از آشيل توسط آگاممن    اما عشق آشيل به بريسئيس تابع خودآئينی اوست؛ به عبارت ديگر، گرفته    

جا که کند و اين از کلات آشههيل خطاب به آگاممنون هويداسههت، آن دار میاز هر چيز، اسههاسههاً خودآئينی آشههيل را جريحه 

 گويد:می

م،  رسي برد. اما چون بر سر تقسيم قسمت می   زوهای من است که کار بزرگ از پيش می در کارزارهای سخت و پرشور، با  

ات، اندازه رنج بردهکه در کارزار بهبرت، پس از آنهای خود میبهترين سهههم از آن توسههت. بالعکس، سهههمی که من به کشههتی

بر  گرفتة خود به خانة خويش بازگردت. منی خمهاهمه به آن دلبستگی دارت. ... صدبار بهتر است با کشتی    ناچيز است. با اين 

 . تأکيد با ايرانيک از نگارنده است(.52باشم و تو جاه و مال گرد آوری )همان:  سرافکندهجا بمانم و پسندت که اينخود نمی

 اما خودآئينی چيست که چنين محوريتی در جهان حماسه دارد؟

 

 . بحث2

 . خودآئینی2-1

توان در آرای امانوئل کانت دنبال کرد. کانت خودآئينی را شههالودۀ  خودآئينی را بلافاصههله می از حيث فلسههفی، رد مفهوت

سان می  سان   حيات اخلاقی ان ست که ان ای برتر از قانون اخلاقی ها در قيد هيچ ارادهداند. از ديد کانت، خودآئينی بدين معنا

فردی  « خواست»و « اراده»جبار، آزادی راستين خود را با تحقق هه نباشند و رها از هرگونه ا  « وجدان»درون خود هه يا همان   

 بنياد شهههرف ربيعت»خود محقق سهههازند. اين خودآئينیِ رها از قيد هرگونه ارادۀ فراتر از قانون درونی خود، به گفتة کانت، 

سانی  که خود موکول است   (. لازمة تحقق اين خودآئينی رهايی از قيد سرپرستی ديگران است،    105: 1394است )کانت،  « ان

 ( است:Enlightenmentبه تکيه بر قوۀ فاهمة انسان. و اين رابطه مبنای تعريف کانت از روشنگری )

شتن خود. و نابالغی ناتوانی در به       صير خوي ست از نابالغی به تق شنگری خروج آدمی ا شتن ا رو ست   کارگرفتن فهم خوي

ی، وقتی که علت آن نه کمبود فهم، بلکه کمبود اراده و دليری در بدون هدايت ديگری. به تقصههير خويشههتن اسههت اين نابالغ

اين اسههت شههعار روشههنگری )کانت،  “ کارگرفتن فهم خويش!دلير باش در به”کارگرفتن آن باشههد بدون هدايت ديگری. به

1381 :51.) 

سفة کانت، خودآئينی نقطة مقابل ديگرآئينی )  ست  (Hetronomyدر فل عيت اراده و قانونی فراتر  منظور از ديگرآئينی مرج ا

ه مانند ارادۀ خداوند، قانون کليسا يا آن    ه چنان که در داستان آشيل و رستم در از اراده و قانون اخلاقی درونی يا وجدان فرد 

 خواهيم گفت، ارادۀ پادشاه هه است. شاهنامهو  ايلياد

لِويناس، دريافت خاصی از ديگرآئينی وجود دارد  های اخلاق، همچون فلسفة امانوئلالبته، در برخی از مشهورترين فلسفه

  کنيم. در اين برداشههت،ای که برای مثال در عشههق تجربه میکه منظور از آن تقيد اخلاقی و عارفی به ديگری اسههت؛ رابطه

 کآميز و توات با درزيسههتی صههلح شههود که مانعی در برابر تحقق همخودآئينی همچون نوعی تکبر و خودخواهی قلمداد می

ناگفته پيداست که دريافت کانت از خودآئينی ربطی به تکبر و غرور هههههههه که ناگزير به    7متقابل ميان خود و ديگری است. 
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زند هههههه ندارد، بلکه ماحصل رغيان عليه هرگونه تحکم است، آن هم در دفا  از کرامت و آزادی  تحکم بر ديگری دامن می

 نويسد:جا که کانت میانسانی؛ تا آن

باشههند و گر اسههتقلال يا خودآئينی هسههتند و بنابراين مفهومی دوسههويه می گذاری اراده، هر دو نمايانو خودقانونآزادی 

تنهايی برای تشهههريح ديگری به کار رود يا دليلی برای توجيه آن ارائه دهد        تواند به  ها نمی درسهههت از همين رو، يکی از آن

 (.128: 1394)کانت، 

 نويسد:معنا از خودآئينی می آيزايا برلين در شرح همين

ست که من دستوری به خود بدهم و از آن اراعت کنم، زيرا آن     ستين عبارت از اين ا چه به آن عمل  خودآئينی يا آزادی را

های خويش است. اين مفهومی است که روسو و کانت     کنم. آزادی به معنای اراعت از فرمانکنم همان است که اراده می می

سانی بدين از آزادی اخلاق سان     ی در نظر دارند. هر ان ست و بايد ديگر ان شأ ارزش ا ها به او احترات بگذارند. )برلين، گونه من

1387 :120-119) 

شد و بدين ترتيب، آزادی و    ست که فرد تنها به اراده و قانون درونی خود مقيد با باری، از ديد کانت، خودآئينی بدين معنا

سانی    ستقلالش و لذا کرامت ان صله در مقولات فخرآوری و نات اا  داری در جهانش حفظ گردد. اين معنا از خودآئينی را بلافا

 يابيم.حماسه می

 داری در جهان حماسه. افتخار و نام2-2

سه بر محور افتخار و نات  شی فراتر از نا   داری قهرمان میجهان حما سه، هيچ ارز سب   گردد. برای قهرمان حما مداری و ک

ها و تمناهای ديگر چون عشههق و مذهب با نيروی سهههمگين نامداری، ناگزير به حاشههية زندگی قهرمان  نهافتخار نيسههت. را

نويم:  ش ، برای مثال، از زبان گودرز در داستان سياوش می  شاهنامه داری در شوند. در تأييد اهميت بنيادين نات حماسه رانده می 

ست گنج و به  » ست رنج / همانا که نامت ب  ناتبه رنج ا سپنجی    ناته آيد ز گنج / اگر جاودانه نمانی به جای / همان ا به زين 

 نويسد:باره می(. مسکوب در اين2/414: 1386)فردوسی، « سرای

ه کشورداری يا کشورگشايی( نمی          ه ه فقط بر سر امری کلی و مجرد )داد يا بيداد  ه ه ايرانی و تورانی  ه   نات. جنگدپهلوان 

شرف و گوه   به سربلندی،  سم و جان، آن نيروی فردی، يگانه و بنيان منزلة  ست که مرد ميدان را بی ر ج ،  هراس از مرگکنی ا

 . تأکيد با ايرانيک از نگارنده است(.129: 1384)مسکوب، « راندسوی دشمن میبه

 نويسد:های پهلوانی يونانی بازيافته و میورنر يگر نيز همين مضمون را در سروده

سرود پهلوانی نگ   صلی  ست و اين  اههدف ا شتن و افزودن افتخار ا ستانی، بارها با عنوان   دا سرودهای با   ردانافتخار مگونه 

سه، که به نات      خوانده می سرود اول اودي شاعر  ستگی دارد، رامش شوند.  گر  گزارشگر را به نات فيموس يعنی های بامعنی دلب

 است(. . تأکيد با ايتاليک از نگارنده86: 1376)يگر، « خواندمی افتخار

داری و فخرآوری اوسههت و به همين اعتبار، فضههيلت در جهان حماسههه هيچ   لذا، همة افعال قهرمان حماسههه در گرو نات

« آرته»، ايليادهای دينی است. در نيست جز حراست از کيان خودآئينی هههههه در همان معنای کانتی هههههه که عاری از دلالت   

(Arêteبه معنای فضيلت، تقريباً در چنين مع )نويسد:رود. يگر مینايی به کار می 

سه  سجايای اخلاقی يا روحی فهميده نمی های هومری، آرته تقريباً هيچدر حما شيوۀ     گاه به معنی  شود، بلکه در انطباق با 

الخصههوص شههجاعت پهلوانی  گر نيرو و مهارت و چابکی مرد جنگی يا ورزشههکار و علیفکر دوران باسههتان، اين کلمه بيان

عنوان سههجية اخلاقیِ جدا از نيرومندی تن، بلکه شههجاعتی که هميشههه متضههمن نيروی  م نه به معنی امروزی بهاسههت، آن ه
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ضيلت با      ست. ... ف سمانی ا ستانی زندگی اجتماعی، از قابليت و   حرمتو  افتخارج ملازمه دارد. افتخار و حرمت در ادوار با

 (با ايتاليک از نگارنده است. . تأکيد47و  43همان: ناپذير بود )دليری و خدمت جدايی

 نيز آمده است: ايليادکنستان بر و  در شرح سيدير

  رتریبتی را با مسههامحه به اسههت. آرئی افتخارتیِ ]آرته[ يک انسههان مفتاح او در دسههتيابی به از نظر قهرمانان هومر، آرئی

(Exelanceترجمه کرده )   ( ستوس صفت عالی واژۀ آري ست که معنايی  Aristosاند. اين کلمه در واقع  ( و به معنای بهترين ا

سبب برتری می      ست که  سان ا ستان،      بيش از برتری دارد. اين واژه مبين نوعی قدرت در وجود ان سيدير و کن :  1375شود )

45.) 

در آلمانی(، در بينش فلسهههفی و اخلاقی امروز، به معنای   Tugendدر انگليسهههی و  Virtueاز اين منظر، کلمة فضهههيلت )

نی و حماسههی آرته دلالت ندارد. در بن و ريشههة يونانی کلمه، آرته به معنای تخصهها و مهارت در يک موقعيت و   باسههتا

شان مدعی آموزش آن در             ستان مورد تأکيد بود و اي سطائيان در يونان با سوف سوی  ست. همين معنا از  سئوليت اجتماعی ا م

شی آن مخالف ب   افراد بودند؛ حال آن سقراط با جنبة آموز سان می    که  شت ان سر ست و به  ود و آن را يک گوهر فطری در  دان

سطائيان به مخالفت پرداخت. درهرحال، بن    سوف ضيلت )آرته، همين جهت با  ست از توانايی    ماية ف ورچيو، توگند( عبارت ا

سفی روزگار ما، به م      صور رايج در اديبات اخلاقی و فل سئوليت اجتماعی. لذا، گوهر آن، برخلاف ت وا و عنای تقانجات يک م

ست، درحالی     صولاً به معنای خودداری )وقايه( و امتنا  از عمل ا ست. تقوا ا که آرته بر عمل و کنش ابتنا دارد. پرهيزگاری ني

کند؛ اما  زند و از خودبنيادی، افتخار و آزادی خود دفا  میدر تفکر حماسی کهن، فضيلتمند کسی است که دست به عمل می 

سفی و اخلاق  سانی ارلاق می   در نظات فل صفت متقی بر ان ساس    ی امروز،  ست نفس شود که از عمل بر ا ورزد. امتنا  می خوا

سه، نه           ساحت حما ست، زيرا در  صوفيانه ا سوگيری اخلاقی و  ضيلت فاقد هرگونه  سی، آرته و ف تنها  بنابراين، در بينش حما

باری، برای حفظ شهههکل رقته حتی قهرمان بههيچ داعية اخلاقی داير بر خطاناپذيری و عصهههمت در ميان نيسهههت، بلکه گا

زند. نمونة بارز آن نيرنگ و خدعة رستم در برابر سهراب است. در واقع، ای دست میداری و آرتة خود، به اعمال وقيحانهنات

 ها و اخلاقوجه با ارزشهيچدهد و چنين عملی بهرسههتم برای صههيانت از خودآئينی و آزادی خود، سهههراب را فريب می  

 نويسد:مدارانه تطابق ندارد. اسلامی ندوشن در اين ارتباط میدين

گر نيز باشههد. رسههتم چنين اسههت؛ هرگاه  گونه که هنرمندی و چالاکی و زور بازو دارد، بايد بيدار مغز و چارهپهلوان همان

جنگ و مردانگی نباشههد، عيب پهلوان  جا که دور از اصههول کاربردن نيرنگ و حيله ابا ندارد. ... نيرنگ، تا آنلازت شههود، از به

سنديده هم هست. دروغگويی به خودی خود در جنگ عيب نيست؛      تنها شرت نيست. ... افسون و رنگ نه   آور نيست، بلکه پ

 (.261: 1385چه جنگ تا حدی آميخته با سياست است )اسلامی ندوشن، 

های بنيادين قهرمان  مذهب نيز از شههمول دغدغه که در جهان حماسههه اخلاق صههوفيانه فاقد اعتبار اسههت، دين وهمچنان

داری  حماسهههه خارج اسهههت، زيرا مرجع اعتبار در بينش مذهبی و دينی، الوهيت و يگانگی پروردگار اسهههت نه افتخار و نات

ستر چنين ارزش  ستم به       قهرمان. در ب سب، خاندان ر شتا سفر تبليغاتی گ ست که برای مثال، در  شت را  راحتی آئين زهايی ا رت

تأثيری در اراده، منش و ارزش   می که دين و محتوای آن  ته         پذيرد، چرا ها چونان الزامی در نظر گرف ندارد و تن های قهرمان 

 8«.تشريفات ديپلماتيک»اصطلاح امروزين مراتب قدرت و يا مسامحتاً بهشود ازبرای اقتضائات سلسلهمی

ت جز بستری داستانی برای بيان تقابل خودآئينی قهرمان حماسه     انگيز رستم و اسفنديار، در واقع، هيچ نيس   رويارويی حزن

ی، ايسهتد و در نهايت نيز ابرقهرمان متون زرتشهت  . رسهتم تقريباً در برابر همة قهرمانان آئين زرتشهت می  بنيادیدينبا الزامات 

سط او از پای درمی    سفنديار، تو ست از خودآئينی قهرمان در جهان ا شاهن آيد. اهميت حرا شاعر     امه تا بدانبينی  ست که  جا
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ند؛ تا    افکتنی اسهههفنديار هرآينه اقتدار رسهههتم را به مخارره می       خواند، چراکه روئين  نيروهای فراربيعی را نيز به مدد فرامی   

قهرمان   داریشدنی است. اما اقتضای منطق حماسه اين است که ناتجا که بدون نيرنگ سيمرغ، تمات هيمنة رستم متلاشیبدان

 د تعدی نيروهای متخاصم در امان بماند، حتی اگر اين نيرو قهرمان آيين زرتشت باشد، يعنی اسفنديار.از گزن

چنان به خودآئينی خود متکی اسههت که در يورش به تروا، عليه آپولون که در جنگ هوادار  آشههيل نيز چنين اسههت. او آن

شانة چيرگی   سپاه ترواست می   سئيس را به ن شيل  خود به بردگی درمی شورد و کاهنة معبدش بري ، آورد. لذا هم رستم و هم آ

 آشوبند: حتی دين و مذهب.چيز میسهولت عليه همهشان در ميان باشد، بههرجا که پای خودآئينی

سرنوشت می        صاف  سه، قهرمان آگاهانه و از روی اراده به م سوی ديگر، در جهان حما ست تقدير   از  رود و وقعی به خوا

شدار می        گذارد. تتيس، منمی شيل ه ست، به آ سارير يونانی الهة رودها شيل، که در ا اش در گرو زندگی دهد که زندگیادر آ

ست:   سر من، پس تو می »هکتور ا ست که تو از نزديک      ای پ سرنوشت فرمان داده ا خواهی مرگ خود را پيش بيندازی، زيرا 

سل   562: 1382)هومر، « در پی هکتور به گور بروی شيل ت ست:      (. در مقابل، آ شت ا سرنو کند،  نيازمندی ما را ناگزير می»يم 

دل را که چنين کس گرامی را از دست من گرفته است    روت هکتور سنگين سرانجات بايد بتوانيم دل خود را رات کنيم. آری، می 

شرط پاسداری از    منزلة(. در واقع، ستاندن انتقات به 563)همان: « بجويم؛ و همين که خدايان فرمان دهند، مرگ را در بر گيرت

دارد تا کين پاتروکلس را از هکتور بستاند؛ هرچند   کند و او را بر آن میخودآئينی، تقدير را در ديدۀ آشيل از اعتبار ساقط می  

 با کشتن هکتور عمر او نيز به سر آيد.

مِهر فرزندش    هکتور نيز از پيش آگاه از مرگ خود به دسهههت آشهههيل اسهههت، اما اميد تروا به اوسهههت. بنابراين، حتی         

سکاماندروس )  سرش آندروماخه )  Scamandrusا شق هم تواند مانع از ادای تکليف او در برابر ( نيز نمیAndromache( و ع

گردد و به ديدار آندروماخه و فرزند خردسالش  کشور و ملتش شود: يا مرگ يا خفت. او در اثنای نبردی سخت به شهر بازمی

سکاماندروس می  ست می   خه لابهشتابد. آندروما ا شوهر درخوا شاهزاده »گويد: کند که جنگ را ترک کنان از  ای که جان ای 

بخت توات و در داری، دلاوری تو هلاکت خواهد کرد. تو دربارۀ اين پسر مهربان و دربارۀ من که همسر تيرهخود را پاس نمی

شش خود را به کار خواهند برد تا به  سوزانی؛ زيرا که مردت آخايی ای خواهم بود دل نمیاندک زمانی زن بيوه زودی همة کو

ای همسر گرامی!   »گويد: (. اما هکتور در پاسخ به همسرش ضمن تأکيد بر آئين مردانگی می   230)همان: « جان تو را بستانند 

نم در انديشهههة   تواگونه انبازت، اما اگر چون مردی بزدل در کنار بمانم و از جنگ بپرهيزت، نمی      های تو همه  من با پريشهههانی 

ر  اند که همواره خطهای مردت تروا و زنان بخشندۀ تروا بر خويشتن نلرزت؛ مردانگی آئين ديگری دارد. به من آموخته  سرزنش 

 (.232)همان: « را خُرد بشمارت و برای پاسبانی سرفرازی آشکار پدر و آن خويشتن، در پيشاپيش مردت تروا کارزار کنم

بهدو گهفهت سهيهمهرغ کهز راه مهر / بهگهويهم همی با تو راز            »در گرو عمر اسفنديار است:  داند که عمرشرستم نيز می

شد ز رنج / رهايی نيابد، نماندش      سپهر /   شکرد روزگار / همان نيز تا زنده با سفنديار / بريزد، ورا ب که هر کس که خون يل ا

اش  داریاما خودآئينی و نات (.747: 1388)فردوسی، « اش شوربختی بود / چو بگذشت در رنج و سختی بودگنج / بدين گيتی

ستم خودآئينی و نامداری را بر زندگی تلت      ست. بنابراين، ر سته ا سفنديار ب سفنديار بار ترجيح میبه مرگ ا را به قتل  دهد و ا

و را از دهد و ادار میجويی بهمن پسر اسفنديار را به رستم هش    رساند. پس از قتل اسفنديار، زواره خطر شوريدن و انتقات   می

سئوليت تربيت بهمن بر حذر می      سفنديار مبنی بر قبول م ست ا س »دارد: پذيرش درخوا ت  زواره بدو گفت کای نامدار / نباي

ستان / که گر پروری بچة نره     ستان / که ياد آرد از گفتة با شنيدی آن دا شود تيز  پذيرفت زو زينهار / ز دهقان ن دندان و  شير/ 

شفته از خشم بد / نخستين از آن           گردد دلير/ چو شکار / نخست اندر آيد به پروردگار / دو پهلو برآ سر بر کشد زود جويد 

ستان / بپيچند              سد بد به زابل سفنديار / ببيند از اين پس بد روزگار / ز بهمن ر شاهی چو ا شته  شد ک سد / چو  بد به زابل ر
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(. اما برای رستم معيار فضيلت و لذا  754)همان: « ش آورد کين اسفندياردار / به پيپيران کابلستان / نگه کن چون او شود تاج

  بدو گفت رستم که با آسمان / نتابد، بدانديش  »بخيری: داری، تنها ادای دِين و عمل به سوگند است نه عاقبت  خودآئينی و نات

کند، پيچد از روزگار / تو چشم بلا را به  و نيکی گمان / من آن برگزيدت که چشم خرد / بدو بنگرد، نات ياد آورد / گر او بد  

 )همان(.« تندی مخار

رور که در بحث خودآئينی از منظر کانت گفتيم، در جهان حماسهههه نيز، خودآئينی قهرمان حماسهههه به معنی            البته، همان  

رۀ آز، ن.ک: زنر، کند )دربانکوهش می« آز»رلبی را تيل عنوان ه، فردوسههی جاشههاهنامهرلبی او نيسههت. برای مثال، در جاه

صل هفتم؛ افتخارزاده،  1384 صل دوت(. در  1389: ف پندارد )دربارۀ مذموت می« آته»رلبی را تيل عنوان نيز، هومر جاه ايلياد: ف

سميت،   سون کندی،  39: 1384؛ گرانت و هيزل، 8: 1384آته، ن.ک: ا شانی از    19: 1385؛ ديک سه ن (. در اَعمال قهرمان حما

ست و م جاه سبتی به قهرمان روا نمی  رلبی ني سه نيز چنين ن ستايش  تن حما سه  شر  دارد. قهرمان حما ست و اين  ط  گر رقيب ا

 خودآئينی اوست:

کنم به ديدار رستم و پيران ]در نبرد زيبد و کنابد[؛ دو هماوردی که در دل   ای میمنزلة مشتی از خروار، اشاره  جا، بهدر اين

ستايند. ... درود و آفرين و آرزوی کامرانی و سپاس از خداوند    بلندی هماورد را میورزند و بزرگی و سر به يکديگر مهر می

شان او، با ادبی سزاوار جوانمردان و گلة کهتران از مهتران. ... دو دوست،         برای تندرستی هماورد و پرسيدن از کسان و خوي

 (.256-255: 1384مسکوب، اند و چاره ندارند )که بخواهند، در مقات دشمنانآنبی

يرون رلبی بها از حدود جاهو به همين اعتبار، عمل آن« انداز کين رسته»در چنين ساحتی، قهرمانان حماسه، به تعبير نيچه، 

(. قهرمانان حماسه مجبورند که از حريم خود هههههه از خودآئينی خود هههه   1395نژاد، است )در اين خصوص، ن.ک: سليمان

شان با     سداری کنند و تقابل اي ستی آن     رقيب، بيش از آنپا شد، مظهر ناگزير ه صم با ست.   که از روی خ ها در مقات قهرمان ا

اسههت، اما اين عطف با تکريم دشههمن همراه اسههت نه تخريب او. در واقع، بدون حضههور  « معطوف به قدرت»ارادۀ قهرمان 

شمنی نات  شه دار، ناتد های رقيب، بر توانمندی خود ستودن توانايی  رو، قهرمان باشود. ازاين دار میداری خود قهرمان نيز خد

که قدرت  تر از اينجويد. چه چيز سلحشورانه  گذارد و از قدرت او همچون حجتی برای اثبات قدرت خود بهره میصحه می 

 دشمن مرجعی باشد برای اثبات قدرت خود. به توصيف مسکوب:

خرات از دايرۀ خودسههتايی بسههی پا فراتر نهند و شههود که اين مفادر چنان زمان دشههواری، حريف را سههتودن سههبب می 

ی که حريفان اگرچه دشمن جان هم نيستند، ولويژه اينای از اين درياييم. بهصورت ستايش انسانيت درآيند، که ما نيز قطرهبه

 (82: 1385مسکوب، خواه و ناخواه، وجود يکی ضامن آن ديگری است )

ويژه در مواجهة قهرمان حماسههه با پادشههاه نمايان   ئينی اوسههت، و اين بهباری، مبنای عمل قهرمان حماسههه اسههت خودآ 

  گذارد. برای نمونه، در ماجرایتفاوت است. رستم نيز وقعی به جايگاه پادشاه نمی   دهی آگاممنون بیآشيل به فرمان شود.  می

د و پس  کنترک مخاصمه توجهی نمی تکاووس مبنی بر عدآور کیسياوش و پس از توافق افراسياب با او، رسماً به حکم الزات   

رغم وفاداری به کند. رسههتم علیجای تمکين به خواسههت او، لشههگر را به نشههانة اعترام ترک میکاووس، بهاز اصههرار کی

صول خود پيروی می      ست، از ا سپاه بازمی   سلطنت، در وهلة نخ شاه. او تنها زمانی به  نها  گردد که نيت تکند نه از فرامين پاد

پادشاه و   شکسته  کين سياوش است. آشيل نيز چنين است. او پس از تعدی آگاممنون بر سر ماجرای بريسئيس، دل       ستاندن  

 9شود.گردد که يار و ياورش، پاتروکلس، به دست هکتور کشته میکند و تنها زمانی به کارزار جنگ بازمیلشگر را غضب می
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 . عشق در جهان حماسه3-2

ه تمکين نمی       رور که گفتيم، قهرمان همان ه ه حتی پادشاه  ه کند. نسبت قهرمان  حماسه به هيچ مرجع قدرتی ورای خود 

ضو ، برای مثال در        ست. اين مو شق نيز چنين ا سه با ع ستان شاهنامه حما شق در ظاهر   هايی بروز می، در قلّت دا يابد که ع

ضو  محوری آن  ستان   مو ست، مانند دا سب     زال و رودابه، بيژن و منيژه، تهمينهای ها شتا ستم، و کتايون و گ ر  . معنادارته و ر

اند نه قهرمانان تکور حماسه. در واقع، اين قدتهای قليل نيز، اين زنان هستند که در ابراز عشق پيشکه در همة اين داستاناين

  «لمه نيستند داستان عاشقانه به معنی واقعی و تات ک  »ها شرح غم عشق روايت شده است،     ، هرچند در آنشاهنامه های داستان 

سخه     469: 1371)محجوب،  شاهنامه، با درنظرگرفتن همة ن ساً در  سا شق »های آن، کمتر از پنج بار به لفظ (. ا شده    « ع شاره  ا

،  شهاهنامه کنيم. در اسهت. در همة اين اشهارات معدود نيز، عشهق آن معنا و دلالتی را ندارد که در ادبيات غنايی مشهاهده می    

:  1388ای عمدتاً جسمانی و جنسی است )ن.ک: ستاری،     ای تغزلی و عارفی باشد، تجربه تجربهکه وصال محبوب بيش از آن 

ستان بيژن و منيژه در  (. اين96 سيار کمتر از حجم آن در آثار مربوط به ادبيات غنايی است،     شاهنامه که، برای مثال، حجم دا ب

ن يافتن ايدارد. به تعبير خالقی مطلق، پس از راه در ادبيات حماسههی« عشههق رومانتيک»ای خود حکايت از جايگاه حاشههيه

  يافتن با جهان حماسی، بسياری از عناصر عشقی    ويژه در تطابقبه»تر شدن،  های حماسی، در اثر کوتاه داستان به ميان داستان  

ست      ست داده ا سی خود را از د سيار  (. به286: 1369)خالقی مطلق، « و غيرحما مهم را در نظر  رور کلی، بايد اين واقعيت ب

شت که در   شق رومانتيک. در واقع، هر جا که اهريمن نمی    ، جنس زن عموماًشاهنامه دا ست تا منادی ع تواند  اهرت اهريمن ا

ضربه    به شود، از رريق زنان برای  ستقيم با قهرمانان رويارو  -70: 1372کند )ر.ک. خالقی مطلق، ها اقدات میزدن به آنرور م

رور که گفتيم، ای دارند. برای مثال، همانرنگ و حاشيه شوند، حضوری کم  ن در نقش معشوق ظاهر می جايی هم زنا(. آن72

ستم خالی         شاهنامه در  شقة رومانتيک در زندگی ر ضور دارد و جای تغزل و معا ستم ح شب در زندگی ر ، تهمينه تنها يک 

آشههيل که بهانة   ماد چيرگی و قدرت اوسههت. خشههمای که آشههيل به او دارد، تنها نرغم همة علاقهاسههت. بريسههئيس نيز علی

 دادن معشوقه.دارشدن خودآئينی اوست نه ناشی از غم ازدستخارر خدشهاست، در واقع به ايليادسرايش 

 نويسد:باره میديويدسن در اينآمده است. « بزت»همواره در کنار « رزت»، شاهنامهدر 

صيت   شاهنامه در  شخ ست ، معمولاً پهلوانان  شابه بزت و  هايی ه ند جنگجو که به دو کار علاقة خاص دارند: بزت و رزت. ... ت

ست. در جايی از هزيود آی         سی يونانی ا سنن حما شابه موضوعی  سة ملی ايران همانند ت ( که از Aeacidاِکيدها )رزت در حما

جا به معنی بزت، اين Daidۀ (. واژDaidبرند و هم از بزت )اند: هم از رزت لذت میتبار آشههيل هسههتند، چنين توصههيف شههده 

شيل، و تمات خاندان او       ميهمانی و خوان است. ... موضو  علاقة مفرط جنگجويان به بزت و رزت، که پهلوان حماسة يونانی، آ

شعری             هيچنمونة آن هستند، به  سنن  ست که در  شد. موضوعی ا سی يونانی با سنن حما وجه موضوعی نيست که محدود به 

ساير جوامع ني  شاهنامه معمولاً  شود؛ هم در خانوادۀ زبان وفور يافت میز بهبومی  های هند و اروپايی و هم خارج از آن. ... 

 (193: 1378کند. )ديويدسن، مند به بزت و رزت توصيف میخصوص علاقهپهلوانان را به

 نويسد:باره میاسلامی ندوشن نيز در اين

گه و مجلس آئين نشستنآموزد، باشد. يکی از هنرهايی که رستم به سياوش میپهلوان تنها مرد رزت نيست، بايد مرد بزت هم 

 (262-261: 1385است، يعنی آئين بزت. خود او نيز در اين هنر سرآمد ديگران است. )اسلامی ندوشن،  و ميگسار

و موجب   ر رزت، نادرستگيرد، بدون درنظرگرفتن آن در بستبنابراين، بزت که عشق و عوارف تغزلی به زنان را نيز دربرمی

ست. در جهان       سه ا شناخت ابعاد جهان حما ست. به همين علت،     گمراهی در  سه، تنها مرجع عمل و ارزش چيرگی ا حما
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  عشق صرفاً اسباب   گسلد.  آيد و عنان عوارف و احساساتش از هم نمی  قهرمان حماسه در برابر نيروی عشق به انقياد درنمی  

 اين جهت حاشية رزت و زندگی است.داری قهرمان است و از کسب نات

ستم به موجودی بی          اما همان شيل، ر سه با آ سات تغزلی، در مقاي سا شق و اح  توق ورور که در مقدمه گفتيم، از لحاظ ع

سنگی پهلوانی رعب  خشک و تهی از عارفه می  ستم در برابر تهمينه به پيکرۀ  شق    ماند. ر ست تا مردی که آماج ع شبيه ا   آور 

شيزه  ش دو شيزه   ينای آت ست؛ دو صيف می    مزاج و اغواگر ا سی چنين تو سط فردو شمعی معنبر ب »شود:  ای که تو ه يکی بنده 

ست  ست /  د شيد تابان پر از رنگ و بوی / روی پس پرده اندر يکی ماه/  خرامان بيامد به بالين م  / دو ابرو کمان و چو خور

ی، )فردوسهه« تو گفتی که بهره ندارد ز خاک/  تن جان پاک به بالا به کردار سههرو بلند / روانش خرد بود/ دو گيسههو کمند 

ستم را روايت می        (.2/319: 1388 ضمون ابياتی که ديدار تهمينه و ر ستم با تهمينه در تعداد و م صلبانة ر نند نيز  کمواجهة مت

ستم، زبان وی در وصف کمال و زي      صيفات تهمينه از قدرقدرتی و نيکويی ر ست. در برابر همة تو همينه تقريباً  بايی تمتبلور ا

ست جز در اين بيت:     سکوت ا شيردل خيره ماند    »دچار  ستم  توان  می (.320)همان: « آفرين را بخواندبرو بر جهان/ از او ر

بيگانه است. تمات سهم رستم از احساسات تغزلی شب زفافی         « اغوای زنانه»ای به نات حکم داد که رستم از بيخ و بن با رانه 

کمترين رقت احسههاس. عوارف رسههتم تنها زمانی از رقت و ظرافت لبريز می شههود که مردی از کسههانش،  اسههت کوتاه و با 

سهراب، به    به سفنديار و در نهايت  سياوش، ا ست تقدير از پا می  ويژه  سطة خوا ستغاثه تنها زمانی در حيات    وا ضجه و ا افتد. 

 ميرد.رستم بروز دارد که يکی از عزيزان تکورش می

ادن  دخارر ازدست رور که گفتيم، اساس سرايش حماسة هومر توصيف خشم آشيل به      ستم و شاهنامه، همان  اما برخلاف ر

شوقه  شعر را به مدد می     مع ست. هومر الهگان  سئيس ا شان، جزئيات عارفی اين    اش بري سل به ظرافت زنانة اي رلبد تا با تو

صف خشم ناشی از يک اجحاف عشقی در حق آشيل.      هيچ نيست جز و  ايليادخشم رومانتيک را تصوير کند. فلسفة سرايش     

، انسانی است حساس و شکننده که با تلنگری شيشة ظريف بغضش در 10القلب استآشيل به همان اندازه که موجودی قصی  

ئيس  شدن بريس  ، شاعر وضعيت روحی و عارفی آشيل پس از ستانده    ايليادشکند. برای مثال، در همان سرود نخست    گلو می

گاه، آخيلوس ]آشيل[ ناگهان بگريستن آغاز کرد و از کسان خود دور شد. رفت و در کرانة  آن»کند: چنين توصيف می از او را

)هومر: « های گشاده مادرش را به ياری خواند زاری، با دست آلود بنشست. ديدگان را بر دريای سياه دوخت و به   دريای کف

شيل،   (. برای درک ابعاد روان60، 1378 شاره    شناختی آ ست به مادرش تتيس ا يم، الهة  رور که گفتای کنيم. تتيس، همانبد ني

شد و      ها و آبها و جویها و چشمه برکه شيل زلالی عوارفش را از عطوفت مادرش به ارث برده با شايد آ ست.  های روان ا

سطوره اين منطق  شيل افسرده      ا حال و شکننده همان موجود  چنين زلالی و شکنندگی عارفی او را ممثول ساخته است. اين آ

تم عاشق  کند. به همان ميزان که رسالقلبی است که اسرای تروايی را بر مزار پاتروکلس با قساوتی زايدالوصف قربانی میقسی

ست می        شيل نيز پاتروکلس را دو ست، آ سالارانه ی جهان       سياوش ا سبات مرد سی که در منا شق حما بينی دارد. اما اين ع

سی معنا می  شقی که گفتيم، در حيات ادبی         يابحما ست؛ ع سئيس ا شيل به بر شق رومانتيک آ د، بديلی زنانه نيز دارد و آن ع

 رستم در شاهنامة، فروغ چندانی ندارد.

 گیری. نتیجه3

سه، در کنار قدرت  صلی آن قدرت  های ماوراءالطبيعی خود که عموماً آنقهرمانان حما صاحبان ا ها به عاريه دارند،  ها را از 

ست از خ سان ها و گرايشوا شند. برخورداری از اين قدرت های معمولی برخوردار میهای ان ست که آن ها به اندازهبا ها ای ني

چ پا و ترتيب از ناحية متنی، بهرغم روئينرا در برابر يک ضههعف بنيادی مصههون نگه دارد. برای مثال، آشههيل و اسههفنديار، به

 گويد.می« هامارتيا»ان است که ارسطو بدان پذيری همپذيرند و اين آسيبچشم آسيب
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.  ترندها، عشق و خودآئينی از همه مهم شود که در ميان آن ها تغذيه میترين رانهقهرمان حماسه، مانند انسان فانی، از عينی  

ساس شخصيت     سة  ا سفة کانت، خودآ     شاهنامه و  ايليادهای محوری دو حما ست. در فل شيل و رستم، رانة خودآئينی ا نی ئي، آ

ست  نقيض ديگرآئينی ست که خودآئينی خود را به هر قيمت حفظ کنند و هيچ        مهم .ا شيل اين ا ستم و آ صل برای ر ترين ا

 دار کند.نيروی هه حتی پادشاه هه نتواند آن را خدشه

ای برای حفظ خودآئينی قهرمان  در جهان حماسههه، عشههق مادون خودآئينی اسههت. در واقع، عشههق هيچ نيسههت جز بهانه 

سه، همه    سه. در جهان حما شيه   چيز حول خودآئينی قهرمان میحما شق تنها حا شق و    گردد و ع ست. از حيث ع ای بر آن ا

سرد و بی         شخصيتی  شيل  سه با آ ستم در مقاي ستم، تنها يک      روحية تغزلی، ر شوقة ر سهراب و مع ست. تهمينه، مادر  عارفه ا

شيل، برعکس، عارفی     سرايش      ترشب در زندگانی او حضور دارد. آ ست و بهانة  شيل از   ايلياداز رستم ا  نيز در واقع خشم آ

 اش بريسئيس توسط آگاممنون است.شدن معشوقهگرفته
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در جنگ تروا، در ها آماده اسههت، آگاممنون، پادشههاه آرگوس و فرماندۀ سههپاه آخايی ايليادچه در سههرود نخسههت . چنان6

کاهن  گيرد. ( کاهن معبد آپولون در تروا را به غنيمت میChryses( دختر خروسههس )Chryseisکارزار جنگ، خروسههئيس )

آيد، به اين اميد که بتواند دخترش را از بند او       آپولون با هدايای بسهههيار، از جمله عصهههای زرين آپولون، نزد آگاممنون می       

گردد و در بارگاه آپولون کاهن مأيوس بازمی کند.پذيرد و او را با خشهههم از درگاه خود بيرون میبرهاند. ولی آگاممنون نمی   

دن  ش دهد. آشيل که ناظر کشته  ها را مورد غضب قرار می کند و سپاه آخايی نزول می کند. آپولون خشمگنانه از المپ مويه می

سپاه آخايی      آخايی شگوی  سانی را نزد کالخاس پي ست، ک شوند. کالخاس هم     ها میها شم آپولون را جويا  ستد تا علت خ فر

س  خروسئي فرستادن  گويد که موجب خشم آپولون هتک حرمت کاهن معبد اوست و تنها راه فرونشاندن خشم او بازپس     می

ست.  شنهاد را می  به همراه فديه و قربانی ا شرط که غنيمتی ديگر به او بدهند و آن ب آگاممنون اين پي سئيس   رپذيرد، با اين  ي

سرايش           شيل، که بهانة  شم آ ست. بدين ترتيب، خ شيل ا شوقة آ ست، برانگيخته می  ايليادمع شته   ا شدن   شود و او تا زمان ک

 (41: 1385گرد. ن.ک: )ديکسون کندی، ( به ميدان نبرد بازنمیHector( توسط هکتور )Patroclesپاتروکلس )

 (.1386(؛ )ديويس، 1388، ن.ک: )عليا، در انديشة لويناس« ديگری». دربارۀ مرجعيت اخلاقی 7
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صراحت رستم   نظرات گوناگون و مخالفی مطرح شده است. دقيقی شاعر به    شاهنامه . دربارۀ دين رستم و خاندانش در  8

ستم را زروانی تلقی         ست. زنر ر سته ا شتی دان ست. معين رگه را زرت ستم      کرده ا صيت ر شخ های دين کهن ايرانيان را در 

صههراحت کردار رسههتم را با اخلاقيات  کند، اما بهنولدکه نظر صههريحی در ارتباط با دين رسههتم ارائه نمی بازشههناخته اسههت.

ست. برخی ديگر او را مؤمن به آئين مهر می      سته ا شتی نامنطبق دان سوی     انگارند. عدهزرت شت از  ای ديگر پذيرش دين زرت

شتی         سب به زابل را دليل زرت شتا سفر تبليغی گ ستم در  ستين بودن او تلقی میخاندان ر سن، از حيث  کنند. برخی چون کري

بيشتر،   کنند. برای مطالعةبودن رستم را مطرح می رويارويی خاندان رستم با قهرمانان زرتشتی، نظری عکس معتقدان زرتشتی   

 (.71تا  65: 1386؛ اسلامی ندوشن، 186تا  197: 1384؛ مسکوب، 240تا  236: 1383ن.ک: )حميديان، 

 (.1379؛ يگر، 1378، ن.ک: )ديويدسن، ايليادو  شاهنامهخصوص نسبت قهرمان حماسه و پادشاه در  . در9

شيل را به نمايش می    ، که بهايليادهای آميزترين بخش. از خشونت 10 ساوت آ ست به  وضوح خوی ق گذارد، يکی مربوط ا

پس از آن سههوگی که مرا در آن »خورد: کند که گوشههتش را خواهد ودوت که پس از کشههتن هکتور تهديد میسههرود بيسههت

  «کرد، تا جايی که گوشههت تو را هنگات تپيدن به لب رسههانم افگندی ]مرگ پاتروکلس[، ای کاش خشههم من مرا گمراه نمی

کشههد.  بندد و بر روی زمين میخويی تمات، جسههد هکتور را به ارابة خود می(. در ادامه، آشههيل با درنده667: 1382)هومر، 

  ايليادهای ترين صحنهکردن دوازده جوان تروايی بر بالای جسد پاتروکلس توسط آشيل، از ضدانسانی حنة قربانیهمچنين، ص 

را باز دارد، با آهنينة خود از هم توانسهههت آن چيز نمیدوازده بازماندۀ مردت پاکزاد تروا را، که در خشهههمی که هيچ»اسهههت: 

 (. 684)همان: « شکافته بود بدان واگذار کرد
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